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Abstract 

As one of the legal effects of marriage, mahr plays a significant role in 
regulating the financial relations between spouses and refers to the 
property that the wife becomes entitled to receive from her husband 
upon the conclusion of marriage. Using a descriptive-analytical method 
and drawing on legal sources, Islamic jurisprudence, and legal doctrine, 
this study aims to clarify the rules governing mahr by examining its 
concept, types, amount, conditions, and the factors that establish it and 
by analyzing its legal enforcement mechanisms under Afghan law. The 
findings indicate that although the Civil Code and the Personal Status 
Law are similar in many respects, they differ in certain rulings such as 
the determination of a maximum limit for mahr, its conditions, and its 
enforcement mechanisms. Moreover, challenges such as the 
unreasonable determination of mahr, women’s lack of awareness of 
their legal rights, and the husband’s inability to pay the mahr are among 
the major causes of family disputes. The results further show that 
adopting personalized criteria (such as the husband’s potential financial 
capacity) in determining the maximum mahr, as well as recognizing 
legal mechanisms such as the right of retention (haqq al-habs), play a 
significant role in protecting the wife’s rights and promoting balance 
within family relations. 

Keywords: Mahr, types of mahr, amount of mahr, conditions of mahr, 
factors establishing mahr, enforcement mechanisms of mahr. 
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 دانش حقوقی   تحقیقی  – فصلنامه علمی دو   
 )ص(النبیین پوهنتون خاتم 

 1404 زمستان و  خزان  ،(9) ی اپی پ سوم،  یشماره ،سوم سال
  116- 94صفحه 

یه در حقوق افغانستان؛   مهر

   اجراعوامل استقرار و ضمانت ،مقدار، شرایط  
عبدالخالق شفق  

12/9/1404تاریخ دریافت:   
20/11/1404تاریخ پذیرش:   

 چکیده 
عنوان یکی از آثار ازدواج، جایگاه مهمی در تنظیم روابط مالی زوجین دارد و عبارت از  مهریه به 

شود. این پژوهش با روش  یافت آن از شوهر می است که زوجه پس از نکاح مستحق در   مالی 
باهدف تبین احکام مهری،  و دکترین حقوقی،  تحلیلی و با استفاده از منابع قانونی، فقهی    – توصیفی 

اجراهای آن را   به بررسی مفهوم، انواع، مقدار، شرایط و عوامل استقرار مهریه پرداخته و ضمانت 
اهمیت تحقیق نیز ناشی از حل مسایل مهریه از منظر    در حقوق افغانستان تحلیل نموده است. 

انون مدنی و قانون احوال شخصیه، هرچند دهد که ق نتایج پژوهش نشان می   حقوقی و فقهی است. 
مشابه  هم  با  موارد  از  بسیاری  و  در  شرایط  مهریه،  سقف  تعیین  مانند  احکام  برخی  در  اما  اند، 

هایی مانند تعیین غیرمنطقی میزان  دیگر، چالش هایی دارند. ازسوی اجراهای آن تفاوت ضمانت 
شوهر در پرداخت مهریه، از عوامل عمده    مهریه، عدم آگاهی زنان از حقوق قانونی خود و ناتوانی 

های تحقیق بیانگر آن است که اتخاذ معیارهای  شوند. یافته بروز اختلافات خانوادگی محسوب می 
بینی نهادهایی همچون حق حبس،  شخصی )توان بالقوه زوج( در تعیین حداکثر مهر و نیز پیش 

 بط خانوادگی دارد.نقشی بسزا در حمایت از حقوق زوجه و ایجاد تعادل در روا 
کلیدی: مهریه،    واژگان  استقرار  عوامل  مهریه،  شرایط  مهریه،  مقدار  مهریه،  انواع  مهریه، 

 اجرای مهریه. ضمانت

 
   در علمی دیپارتمنت حقوق، پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون ابن سینا. اک 

  a.khshafaq@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه 
گذار نیز کوشیده  ترین نهاد اجتماعی اهمیتی ویژه دارد و قانونعنوان یکی از بنیادیخانواده به

ترین آثار  عنوان یکی از مهم ر این میان، مهریه بهاست تا قواعدی را در این زمینه وضع نماید. د 
تنها بُعد حقوقی و قراردادی دارد، بلکه از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز نقشی  مالی ازدواج، نه

ترین عنوان یکی از مهمکند. مهریه بهکننده در تحکیم یا تضعیف روابط زوجین ایفا میتعیین 
در   ویژه  ازدواج، جایگاهی  دیدگاه شریعت اسلام،  آثار مالی  از  دارد. مهریه  حقوق خانواده 

شود و از منظر حقوقی،  ای است دارای ارزش نمادین که ازسوی شوهر به زوجه داده میهدیه
 گیرد.  آوری است که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار میتعهد مالی الزام 

ه و مهرالسنه( تقسیم شده است  مهریه به انواع گوناگون )مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتع
و هر یک از این انواع در شرایط خاص آثار حقوقی متفاوتی دارند. باوجود اهمیت این نهاد،  

های گزاف و غیرمنطقی، عدم توانایی زوج در پرداخت  در عمل با مشکلاتی مانند تعیین مهریه
هایی در روابط چالش و یا عدم آگاهی زنان از حقوق قانونی خویش هستیم که منجر به بروز  

 زناشویی و دعاوی خانوادگی شده است. 
با بهره   -این پژوهش با روش توصیفی گیری از منابع قانونی، فقهی و دکترین تحلیلی و 

آور حقوقی، ابعاد مختلف مهریه مانند انواع، مقدار، شرایط، عوامل استقرار و ابزارهای الزام
های کند.   با توجه به پیچیدگی یه را تحلیل میکردن حق زوجه در مطالبه مهربرای اجرایی

نظر حقوقی مهریه، بررسی و تحلیل قواعد حاکم بر آن در نظام حقوقی افغانستان ضروری به 
تنها از بُعد نظری، بلکه از جهت عملی نیز قابل  رسد. اهمیت پرداختن به این موضوع نهمی

د، ناشی از ابهام یا عدم آگاهی نسبت  توجه است؛ زیرا اختلافات خانوادگی در بسیاری موار
 باشد. به احکام مهریه می

 الف( مفهوم مهریه 
(. در اصطلاح  1389مَهر در زبان فارسی به معنای کابین آمده است )فرهنگ فارسی عمید،  

شود )انصاری و  عبارت از مالی است که زوجه پس از نکاح مستحق دریافت آن از شوهر می
اند: مالی است که زن بر  خی دیگر آن را چنین تعریف نموده (. بر1996، ص1384طاهری،  

 (.156، ص1398شود و مرد ملزم به تأدیه آن است )صفایی و امامی،  اثر ازدواج مالک آن می
قانون مراسم عروسی چنین تعریف شده است: »مقدار پول یا مالِ متقوم  3ماده  ۷مَهر در بند 
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منکوحه مطابق شریعت اسلامی و قوانین نافذه   است که حین عقد نکاح از طرف ناکح برای
قانون احوال شخصیه چنین   104گردد«. در ماده  کشور پرداخته شده یا بر ذمه وی لازم می

پردازد واسطۀ ازدواج با زن به او می تعریف شده است: »مهر عبارت از مالی است که مرد به
نگرفته است؛ اما برخی از فقهای  دهد«. در قانون مدنی از مهر تعریفی صورت  یا انجام می

اند: مهر عبارت از مالی است که زن پس از نکاح یا وطی  حنفی در تعریف آن چنین گفته
 (. 251، ص۷، ج1405شود )زحیلی، مستحق دریافت آن می

 ب( انواع مهریه 
ذیل  . مهرالسنه. در  4. مهرالمتعه و    3. مهرالمثل؛  2. مهرالمسمی؛  1مهر بر چهار نوع است: 

 شود. صورت مفصل بررسی می هر یک به
 مهرالمسمی .  1

شود، در اصطلاح حقوق مهری که در ضمن عقد نکاح یا پس از آن با تراضی طرفین معین می
می گفته  )کاتوزیان،  مهرالمسمی  ج1394شود  ص4،  شده  132،  گفته  دیگر  تعریف  در   .)

شود یا شخصی  عنوان مهر تعیین می است: عبارت از مال معینی است که با توافق زوجین به
انتخاب کرده امامی،  معین می  اندکه زوجین  و  قانون 158، ص1398نماید )صفایی  در   .)

چنین   را  آن  عامه  فقهای  از  برخی  اما  است؛  نگرفته  صورت  مهرالمسمی  از  تعریفی  مدنی 
کرده  میتعریف  تعیین  ازدواج  عقد  هنگام  در  که  است  مهری  )در  اند:  از عقد  بعد  یا  شود، 

،  1تا، جشود )بدران، بیتعیین میصورتی که هنگام عقد تعیین نشده باشد( توسط زوجین  
آن چنین    104ماده    2بند    1(. مهرالمسمی در قانون احوال شخصیه تعریف شده و فرع  190ص

بر آنچه گفته گردد«. افزوناست: مهرالمسمی »مالی« است که با تراضی زوجین تعیین می
بل از نزدیکی آن  شد، اگر در هنگام انعقاد عقد نکاح مهریه مشخص نشده باشد؛ اما زوجین ق

ق.ا.ش(. بنابراین،    111ماده    1شود )بند  را معین کند، این چنین مهر نیز مهرالمسمی نامیده می
شود که در ضمن توان گفت: مهرالمسمی به مهری گفته میدر یک تعریف نسبتاً جامع می

 عقد نکاح یا تا قبل از آمیزش جنسی با توافق زوجین تعیین شود.

 مهرالمثل .  2
ق مهردر  از  تعریفی  مدنی  بند  انون  مطابق  اما  است؛  نگرفته  صورت  قانون   3ماده    8المثل 

عروسی، مهرالمثل عبارت است از: »مهری که در حین عقد ازدواج برای زنان معلوم نشده و  
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پس از زفاف از روی حد متوسط مهر زنان اقارب برای او تعیین شود«. براساس فقه حنفی، 
شود، اقارب پدریِ زن است؛ مانند  المثل با توجه به آنها تعیین میرمنظور از اقاربی که مه

قانون احوال شخصیه  104ماده  2بند  2(. فرع 266، ص۷، ج1405خواهر و عمه )زحیلی، 
مهرالمثل را چنین تعریف کرده است: »مالی است که در تعیین آن، حال زن از حیث شرافت، 

شود«. اقران و عرف محل و امثال آن در نظر گرفته میفامیل و سایر صفات او نسبت به اقارب و  
مهرالمثل عبارت از مهری است که در هنگام عقد نکاح معین نشده، بلکه برحسب عرف و  
عادت و با توجه به وضع زن از حیث شرافت خانوادگی، موقعیت اجتماعی، سن، تحصیلات  

(. بنابراین،  538، ص1394یزدی،  شود )و مانند آن و با در نظر گرفتن زمان و مکان تعیین می
 مهرالمثل ممکن است با مهرالمسمی برابر یا متفاوت باشد.

 المثل موارد استحقاق مهر 
 شود:  در موارد ذیل زوجه مستحق مهرالمثل می

. هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح تعیین نشده باشد و قبل از توافق زوجین بر آن، آمیزش 1
نویسد: »زوجه مستحق مهر در این خصوص چنین می  99  صورت گیرد. قانون مدنی در ماده

مهر مثل لازم   باشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا نفي آن به عمل آمده باشد، مسمي مي
( عقد نکاح با عدم  1نویسد: » ) قانون احوال شخصیه نیز چنین می 111ماده  1گردد«. بند می

را قبل از دخول با تراضی تعیین نمایند و بعد از   توانند آنتعیین مهر صحیح بوده و زوجین می
 باشد«.دخول زوجه مستحق مهرالمثل می

دیگرسخن، عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده  . هرگاه مهر نفی شده باشد. به 2
؛ بدران،  2۷2، ص۷، ج1405، 1باشد. البته باید توجه داشت که براساس فقه حنفی )زحیلی 

ای 192، ص1تا، جبی آمیزش (،  از  بعد  و زوجه  نکاح صحیح است  اما  باطل،  نوع شرط  ن 
شود. اما براساس قانون احوال شخصیه، شرط عدم مطلق مهر، باطل و  مستحق مهرالمثل می

گونه مهری اعم  دیگرسخن، اگر در ضمن عقد شرط شود که اساساً هیچ مبطل عقد است. به
ن صورت هم شرط و هم عقد نکاح باطل  از مهرالمسمی و مهرالمثل به زن تعلق نگیرد، در ای

 
  1 «یهالزواج عندالحنف یفسدالمهر فاسد، و الشرط الفاسد لا یلأن هذا لإتفاق باطل، و اشتراط نف» .
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است؛ اما اگر فقط عدم مهرالمسمی را شرط کرده باشند، در این صورت عقد صحیح است و  
 شود. زوجه بعد از آمیزش مستحق مهرالمثل می 

نویسد: »شرط عدم تعیین مطلق مهر در ضمن صراحت چنین میبه   112این قانون در ماده  
ی شرط عدم مهرالمسمی جایز بوده و در حکم موردی است عقد، باطل و مبطل آن است، ول 

که مهر تعیین نشده باشد؛ ولی اگر عدم تعیین مهرالمثل را بعد از دخول شرط کند، در این 
نویسد: »ولی رسد که ذیل ماده فوق که میصورت شرط و عقد هر دو باطل است«. به نظر می
، در این صورت شرط و عقد هر دو باطل  اگر عدم تعیین مهرالمثل را بعد از دخول شرط کند

است«، اضافه است و نیاز به آوردن آن در ذیل ماده نبود؛ زیرا مفاد این جمله از صدر ماده نیز  
 1قابل استنباط است. 

صورت  مطابق قانون احوال شخصیه، هرگاه مهر تعیین شده باشد؛ اما شوهر حتی به .1
در این صورت چنین مهر باطل و زوجه    بالقوه نیز توان پرداخت آن را نداشته باشد، 

 (. 104ماده  4شود )بند بعد از آمیزش مستحق مهرالمثل می
شده، فاقد شرایط صحت مهرالمسمی باشد؛ مانند اینکه دارای  هرگاه مهریۀ تعیین  .2

ارزش اقتصادی نبوده یا قابل تملک نباشد و یا مجهول باشد، در این صورت نیز  
به مکلف  آمیزش،  از  بعد  می  شوهر  مهرالمثل  بند  پرداخت   (  105ماده    2شود 

ق.ا.ش(. در قانون مدنی در این خصوص صراحتی وجود ندارد؛ اما فقه حنفی زوجه  
 (. 2۷2، ص۷، ج1405داند )زحیلی، را مستحق مهرالمثل می

ماده   .3 ماده    109مفاد  در  مدنی  قانون  مدنی:  می   109قانون  »هرگاه  چنین  نویسد: 
اش را بیشتر از مهر  د ازدواج نموده و مهر زوجه شخصي در حین مرض موت خو

وصیت می احکام  تابع  زیادت  این  باشد،  کرده  تعیین  هرگاه مثل  بنابراین،  گردد«. 
سوم دارایی شخصی هنگام مرض موت با زنی ازدواج نموده و میزان مهر بیش از یک 

ثه با وی تعیین شود، در این صورت نفوذ آن تابع پذیرش ورثه است؛ یعنی اگر ور

 
مطلق مهر   یینتع »شرط عدم است:  ینمسوده چن 225بخش از ماده وجود ندارد. ماده  ینا یزقانون ن یندر مسوده ا.  1

نشده   ییناست که مهر تع  یو در حکم مورد   یزجا  یشرط عدم مهرالمسم  یول   ؛در ضمن عقد، باطل و مبطل عقد است
 باشد«.
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؛ اما اگر نپذیرفت،  1چنین مهری موافقت کرد، نافذ و مکلف به پرداخت آن است
رسد که در این ماده تعادل حقوقی بین زن و مرد  شود.  به نظر میمهرالمثل تعیین می 

در نظر گرفته نشده است؛ زیرا ازدواج مرد حتی در مرض موت نیز نافذ دانسته شده  
از  بیشتر  مهری  نفوذ  اما  است؛    است؛  شده  ورثه  پذیرش  به  منوط  مهرالمثل، 

 که زن بعد از فوت شوهر بیشتر نیازمند حمایت مادی است. درحالی
گاهی   .4 هرگاه نکاح به سبب وجود موانع آن باطل شود و زوجه از بطلان و حرمت آن آ

ماده    6شود. بند نداشته باشد، در صورت وقوع آمیزش زوجه مستحق مهرالمثل می
احوا   110 میقانون  چنین  خصوص  این  در  شخصیه  »)ل  صورت  6نویسد:  در   )

بطلان عقد نکاح به سبب وجود موانع نکاح قبل از دخول، زوجه مستحق مهر نبوده، 
باشد، ولی اگر زن عالم به بطلان عقد باشد،  ولی بعد از دخول مستحق مهرالمثل می

با اندک تغییراتی در بند  مستحق مهر نمی نیز    111ماده    5شود«. مفاد همین ماده 
( هرگاه عقد نکاح به سبب وجود  5نویسد: »)تکرار شده است. این ماده چنین می

زوجه مستحق   مهر،  تعیین  عدم  صورت  در  گردد،  باطل  دخول  از  قبل  آن،  موانع 
باشد، مشروط بر اینکه از  گردد، ولی بعد از دخول مستحق مهرالمثل میچیزی نمی

اشد. ولی اگر زوجه علم به حرمت داشته باشد، پنجصد درهم )مهر السنه( بیشتر نب
 در این صورت مستحق مهر نیست«.

هرگاه تعیین مهر به شخص ثالث واگذار شده باشد و او قبل از تعیین مقدار مهر و   .5
شود بعد از آمیزش زوجین بمیرد، در این صورت نیز زوجه مستحق مهرالمثل می

 ق.اش(.  113ماده  2)بند 
ازدواج .6 عقد  در  زوجه هرگاه  از  گیرد، هریک  قرار  دیگر  زنی  بَدَل  زنی  ها مستحق ، 

نویسد: »در در این خصوص چنین می  69شود. قانون مدنی در ماده  مهرالمثل می
ها مهرالمثل عقد ازدواج بدل، زن، بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هریک از زوجه

 
غیر وارث صحت به وارث و    »وصیت در حدود ثلث متروکه  :دنویسیم  ین چن  یت در خصوص وص  213۷ماده  .  1

  ۀ گردد و در حدود زاید از ثلث متروکه نیز صحت داشته مگر نفاذ آن موقوف به اجازمي  ورثه تنفیذ   ۀداشته، بدون اجاز
داراي اهلیت تبرع بوده و با آنچه که اجازه داده    دهندهاجازه  باشد مشروط بر اینکهکننده ميورثه بعد از وفات وصیت

 علم داشته باشد«. 
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است. براساس فقه    1گردد«. منظور از »بدل« در این ماده، نکاح »شغار«لازم می
ها مهرالمثل حنفی نکاح شغار صحیح است؛ اما از جهت مهریه، برای هریک از زن

تا، ؛ بدران، بی 165، ص1999؛ صاغرجی،  82، ص195۷شود )ابوزهره،  ثابت می 
،  1418(. از نظر فقه امامیه نکاح شغار حرام و باطل است )حائری،  53، ص1ج
دائم باشد یا موقت. درخصوص حکم به   صورت؛ اعم از اینکه به2(88، ص11ج

کند که مهر هر یک از دو ازدواج، ازدواج دیگری باشد یا اینکه  بطلان، تفاوت نمی
با این تفاوت که در  مهر یکی ازدواج دیگری و مهر دیگری مال معین باشد. البته 
باطل است  اول  ازدواج  تنها  دوم  در فرض  باطل و  ازدواج  دو  صورت نخست هر 

 (. 684، ص4، ج1389اهرودی، )هاشمی ش
فرع   .۷ بکارت:  چنین    118ماده    1ازالۀ  خصوص  این  در  شخصیه  احوال  قانون 

. »در صورتی که  1شود:  نویسد: »در موارد ذیل مهرالمثل بر ذمۀ شخص لازم میمی
فردی بکارت دختری را به هر وسیله ازاله کند«. از جملۀ »به هر وسیله« استفاده 

بکارت به غیر از مقاربت، با وسیلۀ دیگری صورت گیرد نیز    شود که هرگاه ازالۀمی
پرداخت مهر به  اگر  شخص مرتکب، مکلف  فقهی  نظر  از  اما  بود؛  المثل خواهد 

شخصی بکارت دختری را با وسایل دیگری زائل کند، تنها مکلف به پرداخت دیه  
 (.302، ص1415شود )محقق کرکی، بکارت می

ق.ا.ش(؛ اعم از اینکه مجنونه صغیر باشد    118ماده   2زنا با مجنونه و صغیره )فرع   .8
 یا کبیر، باکره باشد یا نباشد.

 
 ینکهمانند ا یرد؛قرار گ  یگری که مهر هر کدام، ازدواج د ی اگونه غار عبارت است از ازدواج دو زن با دو مرد به نکاح ش.  1

خواهرت    یادختر    یزکه شما ناینشما درآوردم به شرط   ی خواهرم را به همسر  یا: دختر  یدبگو  یگری به د  یاز دو ول   یکی
 ی،شاهرود  ی)هاشم  یرد آن را بپذ  یزن  یگری باشد و طرف د  ری دیگو مهر هر کدام، ازدواج    یمن در آور  ی را به همسر

أو    یتهولا   یف  یرجل بنته الت  یزوج»زواج الشغار: و هو أن  نویسد:  چنین می   53  فحهصدر    ( و بدران684، ص 1389
و  ی،تکون کل واحده منهما مهراً للأخر یثبح یتهولا  یف یالآخر أخته او بنته الت یزوجهأن  یرنظ یأخته لشخص آخر ف

أنه    یقبلبنتک و لا مهر لهما، و    یأن تزوجن  یعل  یرجل لآخر: زوجتک بنت  یقولمثاله أن   الآخر. و حکم هذا العقد 
   .«جمهورال  یرأ یف یحصح یر. غیهعند الحنف یحصح

غار حرام و باطل بالنصّ و الإجماع«. .  2  »السادسة: نکاح الشِّ
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ق. ا. ش(: اگر زنی به    118ماده    3زنا با زنی که از حرمت زنا آگاهی ندارد )فرع   .9
باشد، زن مستحق  داشته  رابطۀ جنسی  با مردی  زنا  از حرمت  آگاهی  جهت عدم 

گاهی داشته باشد یا نداشته شود؛ اعم از اینکه خود  المثل میمهر مرد از حرمت آن آ
 (.154، ص3، ج1399باشد )جعفری و جویا، 

 مهرالمتعه .  3
  مهرالمتعه مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل آمیزش جنسی و تعیین مهر، به 

ماده   2بند  3کند. فرع  تناسب وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی خود به زن پرداخت می
نویسد: »مهرالمتعه: مالی است که در  حوال شخصیه در این خصوص چنین میقانون ا  104

شود«. همچنین قانون مدنی در ماده تعیین آن، حـال مرد از حیث فقر و غنا در نظر گرفته می
چنین است: »هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، براي   10۷

گردد. در تعیین باشد، واجب میمعمول و امثال وي می  بسهاي که عبارت از الزوجه، متعه
متعه، توان مالي زوج در نظر گرفته شده و به هیچ صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز  

 کند«. بنابراین، برای استحقاق مهرالمتعه شرایط ذیل لازم است: نمي
عدم ذکر مهر در هنگام عقد نکاح و معین نکردن آن تا زمان طلاق: زیرا اگر مهر قبلًا   .1

نصف   مستحق  زن  گیرد،  صورت  طلاق  جنسی  آمیزش  از  قبل  و  باشد  شده  تعیین 
 ق.ا.ش(.    10۷ماده  1ق.م و بند  105شود )ماده مهرالمسمی می

آمیزش   .2 از  بعد  طلاق  اگر  زیرا  جنسی:  آمیزش  از  قبل  طلاق  زن وقوع  گیرد،  صورت 
 ق.ا.ش(.  11ماده 12ق.م و بند  991شود )ماده مستحق مهرالمثل می

قانون    111ماده    4انحلال نکاح به سبب ارتداد یا عنن مرد قبل از آمیزش جنسی: بند   .3
( هرگاه نکاح به سبب طلاق، 4نویسد: »)احوال شخصیه در این خصوص چنین می

ل یابد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق ارتداد یا عنن مرد قبل از دخول، انحلا
مهرالمتعه است؛ ولی هرگاه انحلال نکاح به سبب مرگ یکی از زوجین، ارتداد یا عیب  

 
مهر   باشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا نفي آن به عمل آمده باشد،: »زوجه مستحق مهر مسمي مي 99. ماده  1

 گردد«. مثل لازم مي 
نیز چنین است: »)  111ماده    1. بند  2 عقد نکاح با عدم تعیین مهر صحیح بوده و زوجین  (  1قانون احوال شخصیه 

 باشد«. ضی تعیین نمایند و بعد از دخول زوجه مستحق مهرالمثل میتوانند آن را قبل از دخول با ترا می 
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از دخول، زوجه  زن باشد، در صورت عدم تعیین مهر، قبل از عقد و بعد از آن، قبل 
 گردد«. مستحق مهر نمی

رگاه صلاحیت تعیین مهر به زوج یا  قانون احوال شخصیه، ه  113ماده    2براساس بند   .4
زوجه واگذار شود؛ اما آنها قبل از آمیزش و تعیین مهر فوت نمایند، در این صورت نیز  

 زوجه مستحق مهرالمتعه است. 
البته باید توجه داشت که براساس قانون احوال شخصیه، زن در صورتی مستحق مهرالمتعه  

برمی اما  باشد؛  نگرفته  صورت  آمیزشی  که  افزونشود  مدنی،  قانون  باید اساس  آمیزش،  بر 
بنابراین، براساس 10۷نیز صورت نگرفته باشد )ماده    1خلوت صحیحه )آمیزش حکمی(  .)

قانون مدنی اگر در ضمن عقد مهر تعیین نشده باشد؛ اما طلاق بعد از آمیزش حکمی صورت  
 گرفته باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 مهرالسنه .  4
ای است که پیامبر اسلام)ص(  باشد، مهریهه که درواقع از مصادیق مهرالمسمی میمَهرالسُنَّ 

کرد. مقدار مهرالسنه،  ( و دخترانش تعیین می344، ص5، ج1410برای همسران )عاملی،  
قانون احوال شخصیه    104ماده    2بند    4(. فرع  302، ص  1415صد درهم است )صدوق،  پنج

ر السنه: پنجصد درهم نقره است که هر درهم آن معادل نویسد: »مهدر این خصوص چنین می
 باشد«.هجده نخود می

 مقدار مهریه ج(  
مقدار مهرالمسمی از نظر حداقل باید به میزانی باشد که مالیت )ارزش اقتصادی( داشته باشد 

دانند  ق.ا.ش(. فقهای حنفی حداقل مهر را ده درهم یا معادل آن می  105ماده    1بند  1)فرع  
بی)بدران ج،  ص1تا،  از  186،  کمتر  مهرالمسمی  میزان  هرگاه  مدنی،  قانون  براساس  اما   .)

این قانون چنین   133شود. فرع ج ماده  مهرالمثل باشد، برای زن حق فسخ نکاح ایجاد می
شود قرار  که موجب فسخ عقد ازدواج شناخته می 2( 132ی)نویسد: »حالات مذکور مادهمی

 
که  ی نحومکان، به  یک ( عبارت است از اجتماع زن و شوهر بعد از عقد نکاح در  یحکم  یزش )آم  یحهخلوت صح  .1

   .(201ص  یشین،)بدران، پ  آنها وجود نداشته باشد یزش آم  یبرا  یعیو طب یشرع  ی،اعم از حس یمانع
»فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد و  :132ماده  :دنویسیم ینچن 132ماده . 2

   یا بعد از آن، به نحوي که مانع دوام ازدواج گردد«.
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مهر از اندازۀ مهر مثل زوجه«. فقهای مالکی حداقل مهر را سه   باشد: ... ج( نقصانذیل می
اند و صِرف مالیت داشتن را کافی  اند؛ اما شافعی و حنبلی، حداقلی در نظر نگرفتهدرهم دانسته

 (. 186، ص1تا، جداند )بدران، بیمی
ق  از حیث حداکثر مهرالمسمی، از نظر قانون مدنی محدودیتی وجود ندارد و تابع تواف  

باید به اندازه  ای باشد که شوهر بالقوه  زن و شوهر است؛ اما از نظر قانون احوال شخصیه، 
ای  گونهقدرت پرداخت آن را داشته باشد. مقصود از بالقوه آن است که شغل و درآمد شوهر به

چنین  104ماده  4باشد که امکان پرداخت مهریه در آینده نیز ممکن نباشد. این قانون در بند 
( مهری که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد، باطل بوده، چنین  4کند: »)ریح میتص

 شود که مهر اصلًا تعیین نگردیده است«. پنداشته می
صورت بالقوه نیز توان پرداخت    بنابراین، اگر مهرالمسمی به میزانی باشد که شوهر حتی به

شود؛ زیرا هرگاه مهر قابل مستحق مهرالمثل میآن را نداشته باشد، چنین مهری باطل و زوجه  
العاده  های فوقشود که شوهر قصد پرداخت آن را نداشته است. مهریهاجرا نباشد، معلوم می

ای است مبنی بر عدم قصد جدی نسبت به پرداخت آن، در نتیجه چنین مهری  سنگین قرینه
های سنگینی عهد به پرداخت مهریهشود. افزون بر این، تباطل بوده و تبدیل به مهرالمثل می 

عادتاً غیرمقدور   آن  ایفای  که  به چیزی است  تعهد  درواقع،  باشد،  دارایی شوهر  از  بیش  که 
دلیل عدم قدرت بر تسلیم نیز فاقد اعتبار خواهد بود)شهیدی،  است. در نتیجه، خود تعهد به 

 (.102، ص 1368
رای تعیین سقف مهریه، یک معیار  گذار احوال شخصیه از حیث اینکه باین سیاست قانون

»شخصی« را ارائه کرده است، از اهمیت قابل توجُهی برخوردار است؛ زیرا اگر معیار نوعی  
زیادی را بهمانند مبلغ معینی از پول تعیین می داشت؛ چون وضعیت  کرد، مشکلاتی  دنبال 

ست برای یک شخص  درآمد و میزان توان مالی افراد در جامعه معمولًا یکسان نیست. ممکن ا
میلیون افغانی خیلی هم ناچیز باشد؛ اما برای شخص دیگر، صدهزار افغانی نیز پرداخت سی 

قابل پرداخت نباشد. بدین جهت، معیار شخصی بیشتر با اصل عدالت و انصاف سازگار به 
 رسد.نظر می

ی را  توجهی است؛ اما بسیار کلی بوده و معیارهرچند سیاست یادشده، یک سیاست قابل 
کند. ممکن است استدلال شود که این برای فهم و ارزیابی توان پرداخت بالقوۀ مرد بیان نمی

می را  پیش موضوع  شوهر  درآمد  میزان  و  شغل  نوع  طریق  از  هم،  توان  آن  با  اما  کرد؛  بینی 
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اختلاف، ازآنجایی مقام  در  هم  طرفی  از  و  است  آینده  به  ناظر  پرداخت،  در  بالقوه  توان  که 
رسد که اگر در خصوص های خاص خود را دارد. بنابراین، به نظر میند اثبات، دشوارینیازم

حداکثر مهریه، استطاعت شوهر در زمان نکاح در نظر گرفته شود، بیشتر با وضعیت اقتصادی، 
 اجتماعی و فرهنگی کشور سازگار بوده و از قابلیت تطبیق بیشتری برخوردار است.

افز مهریه،  مقدار  مورد  بند  وندر  براساس  شد،  گفته  آنچه  احوال    113ماده    1بر  قانون 
تواند بدون رضایت  شخصیه، هرگاه صلاحیت تعیین مهر به زوجه واگذار شده باشد، وی نمی

زوج، بیشتر از مهرالسنه تعیین نماید. مشهور فقهای امامیه نیز دیدگاه قانون احوال شخصیه را  
(؛ اما برخی دیگر معتقدند که در این فرض،  81، ص3، ج1413پذیرفته است )علامه حلی، 

 (.221؛ ص3، ج1404تواند بیشتر از »مهرالمثل« تعین نماید )حلی، زوجه نمی
در خصوص مهرالمثل در قانون مدنی مقدار خاصی تعیین نشده و ملاک، مهر امثال و اقران  

ر یک مورد محدود شده  زوجه دانسته شده است؛ اما در قانون احوال شخصیه، میزان مهرالمثل فقط د 
این قانون، هرگاه عقد نکاح به سبب وجود موانع آن بعد از آمیزش    111ماده    5است. براساس بند  

از مهرالسنه)پنجصد  باطل شود، زوجه مستحق مهرالمثل می  نباید بیشتر  این مهرالمثل  شود؛ اما 
سبب وجود موانع آن، قبل از    ( هرگاه عقد نکاح به 5نویسد: ») این ماده چنین می   5درهم( باشد. بند  

شود؛ ولی بعد از دخول  دخول باطل شود، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق چیزی نمی 
باشد؛ مشروط بر اینکه از پنجصد درهم )مهر السنه( بیشتر نباشد؛ ولی اگر  مستحق مهرالمثل می 

 زوجه علم به حرمت داشته باشد، در این صورت مستحق مهر نیست«. 
خصوص مقدار و میزان مهرالمتعه، در قانون احوال شخصیه سقف مشخصی تعیین در  

نشده و ملاک توان اقتصادی شوهر دانسته شده است. اما براساس قانون مدنی، مهرالمتعه  
(. براساس فقه حنفی نیز شوهر به بیشتر از  10۷نباید بیشتر از نصف مهرالمثل باشد )ماده  

پرداخت   به  مکلف  مهرالمثل  )زحیلی،  نصف  ج1405نیست  ص۷،  الجزیری، 320،  ؛ 
 (. 320، ص4، ج2003

پیش  مطالب  بند  براساس  در  شخصیه  احوال  قانون  از    104ماده    4گفته،  جلوگیری  برای 
های سنگین، مهری را باطل دانسته است که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد. بر  مهریه 

بالقوه مرد تعیین شده است. این سیاست  مبنای این ماده، حداکثر سقف مهریه، توا  ن پرداخت 
بینی کرده است، از گذار از حیث اینکه برای تعیین سقف مهر، یک معیار »شخصی« را پیش قانون 

کرد،  توجهی برخوردار است؛ زیرا اگر معیار نوعی مانند مبلغ معینی از پول تعیین می اهمیت قابل 
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وضعیت درآمد و میزان توان مالی افراد در جامعه معمولًا  دنبال داشت؛ زیرا مشکلاتی زیادی را به 
میلیون افغانی خیلی هم ناچیز باشد؛  یکسان نیست. ممکن است برای یک شخص پرداخت سی 

نیز قابل  رو معیار شخصی بیشتر  پرداخت نباشد. ازاین اما برای شخص دیگر، صد هزار افغانی 
 رسد. ی در این خصوص عادلانه به نظر نمی سازگار با اصل عدالت و انصاف است و معیار نوع 

 شرایط مهریه د(  
توانند در خصوص مقدار و موضوع مهر با هم توافق  گفته، زن و شوهر میبراساس مطالب پیش 

کنند. این توافق که درواقع، جنبه مالی دارد، هرچند جدا از نکاح، اما تابع آن است. قراردادی 
مهر   مورد  در  شوهر  و  زن  میکه  عمومی منعقد  قواعد  تابع  و  تبعی  قرارداد  یک  کنند، 

شود باید دارای شرایط عمومی مورد  عنوان مهر تعیین میقراردادهاست. بنابراین، چیزی که به
 شود: صورت مختصر بیان میمعامله باشد که در ذیل هریک از این موارد به

بتواند عوض در یک قرارداد    یعنی مورد مهر چیزی باشد که  . دارای ارزش اقتصادی باشد:1
دیگرسخن، در جامعه خریدار داشته باشد و از نگاه عرفی برای به دست  معوض قرار گیرد. به 

تواند عین معین باشد؛ مانند  گیرد، میآوردن آن باید هزینه کرد. شیئی که موضوع مهر قرار می 
دوساله یک باب خانه   تواند منفعت باشد، مانند منفعتیک قطعه زمین یا یک باب خانه. می

تواند کار معین باشد؛ مانند آموزش یک صنعت یا آموزش قرآن و یک مسکونی. همچنین می
فرع   در  شخصیه  احوال  قانون  خارجی.  می  105ماده    1بند    1زبان  »شیئی چنین  نویسد: 

ین،  تواند مهر قرار گیرد که شرایط ذیل را دارا باشد: ارزش اقتصادی داشته باشد؛ اعم از عمی
 منفعت، عمل، حق مالی مثل حق ارتفاق یا اسقاط حق مثل تعهد به نساختن بلند منزل«.

ها و بنابراین، اموال و مشترکات عمومی مانند جاده  وسیلة زوجه باشد:. قابل تملک به2
وسیلة  تملک بهتوان مهر قرار داد؛ زیرا قابل موقوفات و همچنین شراب و مواد مخدر را نمی 

نیست ماده  زوجه  در  مدنی  قانون  شده  می   100.  تعیین  مهر  تملک،  قابل  »مال  نویسد: 
فرع  می همچنین  چنین    105ماده    1بند    2تواند«.  خصوص  این  در  شخصیه  احوال  قانون 
شود و اگر کسی نویسد: »قابل تملک باشد. شراب و خنزیر و امـثال آن، مهر قرار داده نمیمی

شود«. بنابراین، هرگاه مهریه عین معین باشد،  دخول ثابت میآن را مهر قرار دهد، مهرالمثل با  
 باید تحت ملکیت شوهر قرار داشته باشد یا شوهر برای مهر قرار دادن آن مجوز داشته باشد. 



 

 

هر
م

 هی
ن؛

ستا
غان

 اف
وق

حق
در 

 
 

شرا
ار، 

قد
م

ی
  ط،

ت
مان

ض
 و 

رار
تق

اس
ل 

وام
ع

جرا 
ا

 

107 

باشد:3 دو یا چند چیز نباشد. همچنین مقدار،   . معلوم و معین  یعنی مهریه مردد بین 
قانون احوال شخصیه در این   105ماده    1بند    3جنس و وصف آن نیز مشخص باشد. فرع  

نویسد: »معلوم باشد، مگر اینکه تعیین آن به یکی از زوجین یا شخص خصوص چنین می
کند؛ ولو اینکه وزن، مقدار ثالث واگذار گردد و اگر مهر حاضر باشد، مشاهدۀ آن کفایت می

 و قیمت آن معلوم نباشد«.
بنابراین، هرگاه شوهر مالی را مهر قرار    باشد:. شوهر قدرت تسلیم مهر به زوجه را داشته  4

دهد که قدرت تسلیم آن را ندارد و زوجه نیز قادر به تسلم آن نباشد )مانند انگشتر یا گردنبندی  
بند    4توان مهر قرار دارد )فرع  یافتن به آن غیرممکن است( نمیکه در دریا غرق شده و دست

، اگر شوهر قادر به تسلیم نباشد؛ اما زوجه قادر  ق.ا.ش(. البته باید توجه داشت   105ماده    1
م باشد و بتواند خود آن را به دست آورد؛ مانند اینکه زن خودش غواص است و می تواند به تسلُّ

توان مال مزبور را مهر قرار داد  شده را از قعر دریا بیرون آورد. در این صورت میجواهر غرق
 (. 160، ص1398)صفایی و امامی، 

فقه به  در  نیز  میحنفی  عام  ضابطۀ  یک  و عنوان  معلوم  متقوم،  که  »هرآنچه  گویند: 
شده دارای شرایط بنابراین، هرگاه مهر تعیین   1تواند مهر قرار گیرد«.مقدورالتسلیم باشد، می

اگر مهر این شرایط   فوق باشد، مهر صحیح بوده و شوهر مکلف به پرداخت آن است؛ اما 
عقد نکاح صحیح، ولی مهر باطل است و زوجه بعد از آمیزش    نداشته باشد، در این صورت 

بند  مستحق مهرالمثل می این خصوص چنین   105ماده    2گردد.  در  قانون احوال شخصیه 
( این ماده باشد، در 1نویسد: »هرگاه شیئ که مهر تعیین شده، فاقد شرایط مندرج فقرۀ )می

 ت«. صورت طلاق بعد از دخول، زوجه، مستحق مهرالمثل اس
 هـ( عوامل استقرار مهریه 

شود؛ اما با این توضیح که مالکیت نسبت به  محض انعقاد عقد نکاح، مالک مهر میزوجه به  
های ذیل نصف نصف آن ثابت و مستقر و نسبت به نصف دیگر آن متزلزل است که در صورت 

 یابد:دیگر آن نیز استقرار می

 
: المهر: هو کل مال متقوم معلوم  یه: فقال الحنفیصلحمهراً و ما لا    یکونأن    یصلحو بناء وضع الفقهاء ضوابط لما    .1

   (.260و  259 یلی،)الزح  یمهتسل یلمقدور ع
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 آمیزش .  1
شود، انجام عمل جنسی است.  ام مهر برعهدۀ زوج مییکی از عواملی که موجب استقرار تم 

نویسد: »کل مهر با وطي، خلوت صحیحه  در این خصوص چنین می   98قانون مدنی در ماده  
لازم   باشد،  گرفته  صورت  یا خلوت صحیحه  دخول  از  قبل  گرچه  زوجین  از  یکي  وفات  یا 

اه عقد نکاح به هر سبب چنین است: »هرگ   110ماده    1گردد«. قانون احوال شخصیه در بند  می
ماده    1گردد«. این قانون در بند  المسمی میبعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق کل مهر 

نویسد: »با تعیین مهر در ضمن عقد نکاح و تمکین زوجه، مهرالمسمی بر  نیز چنین می  10۷
می  لازم  زوج  نصف  ذمۀ  مستحق  شود،  داده  طلاق  زوجه  دخول،  از  قبل  هرگاه  و  گردد 

باشد«. بنابراین، اگر مهر در هنگام عقد نکاح تعیین شده باشد، پس از آمیزش  رالمسمی میمه
شود؛ اما اگر در زمان عقد تعیین نشده باشد  جنسی، کل مهرالمسمی به عهدۀ زوج ثابت می

بند    99)ماده   و  ندارد،    111ماده    1ق.م  را  آن  صحت  شرایط  ولی  شده  تعیین  یا  ق.ا.ش( 
 ق.ا.ش(.  105ماده  2شود )بند مهرالمثل لازم می

 خلوت صحیحه )آمیزش حُکمی( .  2
که نحویآمیزش حکمی عبارت است از اجتماع زن و شوهر بعد از عقد نکاح در یک مکان، به 

،  1تا، جبرای آمیزش آنها وجود نداشته باشد )بدران، بی   1مانعی اعم از حسی، شرعی و طبیعی 
فقه  201ص و  مدنی  قانون  به  توجه  با  افزون(.  نیز  حنفی،  حکمی  آمیزش  جنسی،  رابطۀ  بر 

المسمی شود. اگر مهرالمسمی وجود نداشته باشد،  شود تا زوجه مالک کل مهر موجب می
نویسد: »کل مهر با وطي،  چنین می  98شود. قانون مدنی در ماده  مالک کل مهرالمثل می

حه صورت گرفته  خلوت صحیحه یا وفات یکي از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحی
همین قانون نیز چنین است: »در مورد لزوم کل مهر، خلوت    91گردد«. ماده  باشد، لازم مي

در مورد   باشد. همچنان  عنین  دارد، گرچه زوج  نکاح صحیح  در  را  صحیحه، حکم دخول 
اثبات نسب، نفقه، حرمت نکاح خواهر زوجه، حکم خلوت صحیحه، عیناً حکم دخول در  

 
. مانع طبیعی مانند حضور شخص ثالث که مانع خلوت آنها شود. مانع شرعی مثل اینکه یکی از زوجین یا هر دو 1

دار یا محرِم باشند. مانع حسی، مانند مریضی یا غیر بالغ بودن زوجه و نداشتن تحمل آمیزش جنسی. همچنین  روزه
، ص 1395که افراد مثل او قابلیت مقاربت با زنان را نداشته باشد )حسینی ادیانی،  نحوی بهمانند خردسال بودن زوج  

۷9.) 
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دا را  قانون احوال  را مینکاح صحیح  تبع آن  به  و  امامیه  فقهای  اکثر  دیدگاه  براساس  باشد«. 
؛ عاملی، 505، ص24، ج1405،  1شود )بحرانیشخصیه، خلوت موجب استحقاق مهر نمی

 2(.198، ص3، ج138۷؛ حلی، 226، ص8، ج1413
رسد که  دانند، اما به نظر می هرچند اکثر فقهای امامیه خلوت را موجب استحقاق نمی  
اعتنا بود؛ زیرا در جامعة امروزی که مردان آگاهی بیشتری توان نسبت به خلوت زوجین بی نمی

در مورد رابطة زناشویی دارند، ممکن است غیر از نزدیکی، انواع التذاذ و استمتاع را از زوجه 
و سپس وی را طلاق داده و به بهانة عدم وقوع آمیزش، از پرداخت نصف مهر خودداری  ببرند

نمایند. بنابراین، اگر محیط خلوتی برای زوجین فراهم بوده، هرچند آمیزش نیز صورت نگرفته  
 باشد، برای استحقاق مهر نباید آن را نادیده گرفت. 

 فوت یکی از زوجین .  3
، 3، ج 2005نی و دیدگاه فقهای مذاهب اربعه اهل سنت )ابن طاهره،  قانون مد   98با توجه به ماده  

( با مرگ هر یک از  289، ص ۷، ج 1404؛ زحیلی،  68، ص 3، ج 1425؛ ابن قدامه،  282ص 
شود؛ حتی اگر مرگ قبل از آمیزش یا خلوت صحیحه صورت  زوجین، زوجه مالک تمام مهر می 

هرالمسمی تعیین شده باشد، زوجه مستحق  گرفته باشد. اما براساس قانون احوال شخصیه، اگر م 
شود؛ ولی اگر در هنگام عقد مهر تعیین نشده باشد، زوجه مستحق چیزی  نصف مهرالمسمی می 

(. در بین فقهای امامیه درخصوص اینکه آیا مرگ هریک از زوجین  110ماده    4نخواهد بود )بند  
نظر  شود یا خیر، اختلاف جه می المسمی به نفع زو قبل از آمیزش جنسی موجب استقرار تمام مهر 

، 1405شود )عاملی،  المسمی به نفع زوجه مستقر می وجود دارد. اکثر فقها معتقدند که تمامی مهر 
اند که زوجه مستحق  اما برخی دیگر گفته   3(.546، ص 24، ج 1405؛ بحرانی،  369، ص 3ج 

   4(.300، ص 2تا، ج شود )خمینی، بی نصف مهر می 

 
. »لا خلاف بین الأصحاب في أن الوطي الموجب للغسل موجب لاستقرار ملك جمیع المهر المسمی في العقد، و  1

مقامه أم لا؟الأشهر الأظهر    -أتي ذکرهکالخلوة و نحوها مما ی  -إنما الخلاف في أنه هل یقوم غیره من مقدمات الوطي
 الثاني«  

 . »و انما یتقرر کمال المهر بالوطي أو موت احد الزوجین لا بالخلوة علی الأقوی«.  2
محصلي  ».  3 عند  الموت  لأن  کاملا،  المهر  جمیع  استقر  الدخول  قبل  الزوجین  أحد  مات  متی  إدریس:  ابن  قال  و 

 «.استقرار المهر جمیعه، و هو اختیار شیخنا المفید في أحکام النساء، و هو الصحیحأصحابنا یجري مجری الدخول في  
 «.لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر کالطلاق خصوصا في موت المرأة ». 4
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 اجرای مهریه ضمانت هـ(  
اجرای مهریه، ابزارهای قانونی برای وادار کردن شوهر به پرداخت مهریه  مقصود از ضمانت

 بینی شده است.  اجراهای ذیل در قانون پیش است. برای مهریه ضمانت
 استفاده از حق حبس .  1

به  که  اختیاری است  از  عبارت  دانش حقوق،  در اصطلاح  از  حق حبس  موجب آن هر یک 
کنند که اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نمایند؛ فین قرارداد حق پیدا میطر

تواند از اجرای تعهد خود امتناع  یعنی در مواردی که تعهد طرفینی است، یکی از طرفین می
(. درواقع، حق حبس یک  129، ص1403کند تا طرف دیگر به تعهد خود عمل نماید )شفق،  

 ای دستیابی به حق است. اجرا برنوع ضمانت
تواند تا زمانی که یکی از موارد حق حبس، حق حبس زوجه است که بر مبنای آن وی می    
خود را از شوهر دریافت نکرده، از تمکین امتناع کند تا از این طریق شوهر را به پرداخت    مهریه 

نویسد: »زوجه  ن می قانون احوال شخصیه در این خصوص چنی   106ماده    2مهریه وادار نماید. بند  
 تواند الی تأدیۀ کامل مهر، ولو زوج مُعسر باشد، از تمکین امتناع نماید...«.می 

 . شرایط حق حبس زوجه 1-1
 شود. استفاده از حق حبس دارای شرایطی است که در ذیل به صورت مختصر تبیین می

 . حال بودن مهریه 1-1-1
هر حال باشد. بنابراین، هرگاه مهر مؤجل  یکی از شرایط استفاده از حق حبس این است که م

اند که تمکین باشد، زوجه حق امتناع از تمکین را نخواهد داشت؛ زیرا طرفین عقد توافق کرده 
رضایت درواقع،  نباشد.  مهر  پرداخت  بر  )طوسی،  متوقف  ج138۷دادن  ص4،  به 313،   )

یگرسخن، زوجه با د مهریه مؤجل، بیانگر این است که زوجه از حق حبسش گذشته است. به
که حق آنجاییقبول أجل حق مطالبه مهریه قبل از فرارسیدن مدت را ساقط نموده است و از

شود باشد، با فقدان حق مطالبه، حق حبس نیز ساقط میحبس متوقف بر وجود حق مطالبه می
 (.  139۷)محقق داماد، 

قق شده است و تمکین  محض انعقاد عقد بر زوجه مح  براین، حق استمتاع شوهر بهافزون
شود زوجه پیش از فرارسیدن أجل وجوب پیدا کرده و این وجوب در مورد شک استصحاب می

بند  139)گرجی،   در  شخصیه  احوال  قانون  است:   106ماده    2(.  چنین  خصوص  این  در 
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تواند الی تأدیۀ کامل مهر، ولو زوج مُعسر باشد، از تمکین امتناع نماید، مشروط »زوجه می
 . 1نکه قبل از مطالبۀ مهر با اختیار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشد...«بر ای

 . عدم تمکین اختیاری 1-1-2
تواند از حق حبس استفاده نماید که قبل از دریافت مهر، به ارادۀ خود  زوجه در صورتی می

بند   باشد.  نکرده  است:   106ماده    2تمکین  چنین  خصوص  این  در  شخصیه  احوال  قانون 
تواند الی تأدیۀ کامل مهر، ولو زوج مُعسر باشد، از تمکین امتناع نماید، مشروط »زوجه می

بر اینکه قبل از مطالبۀ مهر با اختیار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشد...«. با توجه به 
اشد،  این ماده، هرگاه زوجه قبل از دریافت و مطالبه مهر با اختیار و ارادۀ خود تمکین کرده ب

شود. بنابراین، تمکینِ از روی اجبار و اکراه، مسقط حق حبس نخواهد  حق حبس آن ساقط می 
؛  3۷1، ص5، ج1410بود. نظر بیشتر فقهای امامیه نیز همسو با این دیدگاه است )شهید ثانی،  

 (. 491، ص2، ج1410؛ حلی، 393، ص4، ج140۷طوسی، 
ند؛ اما ابوحنیفه معتقد است که زوجه حتی  ا جمهور فقهای عامه نیز قائل به سقوط حق حبس 

)الزحیلی،   دارد  حبس  حق  نیز  تمکین  از  ج 1405بعد  ص ۷،  طوسی،  283،  ج 140۷؛   ،4  ،
(. البته محمد و ابویوسف از شاگردان ابوحنیفه، با وی مخالفت کرده و معتقدند که  1394ص 

با ی زوجه نمی  بار آمیزش و خلوت  ک تواند در چنین فرضی از تمکین امتناع نماید؛ زیرا زوجه 
صحیحه با رضایت خود جمیع معقودعلیه را تسلیم کرده و برای این کار اهلیت نیز داشته است؛  

 (.288، ص 4، ج 2003شود )کاشانی،  بنابراین، حق حبس او ساقط می 
دانند، اما در خصوص با اینکه اکثر فقهای امامیه تمکین اختیاری را مسقط حق حبس می 

نظر وجود ندارد. برخی معتقدند که  کند، اتفاقنی حق حبس را ساقط می اینکه چه نوع تمکی
شود و به همین سبب است که در  فقط تمکین خاص است که موجب سقوط حق حبس می

اند )محقق خصوص تمکین مسقط حق حبس از تعابیر مانند »دخول« یا »وطی« استفاده کرده 
؛  41و    31تا، ص  فی، بی؛ نج28۷، ص1415؛ سیدمرتضی،  269، ص2، ج1408حلی،  

با اثبات دوشیزگی زوجه، حق حبس  393، ص4، ج140۷طوسی،   (. براساس این دیدگاه، 

 
پ   یشتر،معلومات ب  یبرا .   1   ی »بررس   لق،شفق، عبدالخا  :ییدمراجعه نما  یلماده، به مقاله ذ  ینا  یلتعد  یشنهادنقد و 

تمک  یانتقاد  -یلیتحل از  زوجه  امتناع  حق  بر  زوج  اعسار  شخص  یناثر  احوال  قانون  تش  یهدر  افغانستان«،    یعاهل 
 .145 -125، 1403، بهار 34زنان و خانواده، شماره  ینامه اسلامپژوهش
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وی نیز ثابت خواهد بود؛ حتی اگر به منزل شوهر رفته و سایر وظایف همسری و زناشویی را  
زوجه   حبس  حق  نیز مسقط  را  عام  تمکین  فقها  از  دیگری  برخی  اما  باشد؛  داده  هم  انجام 

 (.  51، ص3، ج138۷اند )معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، تهدانس
در قانون احوال شخصیه در این خصوص صراحت قانونی وجود ندارد؛ اما از اطلاق واژه    

توان چنین استنباط نمود که این قانون به کار رفته است، می  106ماده    2»تمکین« که در بند  
 شود. موجب سقوط حق حبس زوجه می  بر تمکین خاص، تمکین عام نیزافزون

 . تعیین مهریه در زمان عقد 1-1-3
یکی دیگر از شرایط حق حبس این است که مهر در زمان عقد نکاح تعیین شده باشد.  
بنابراین، اگر نکاح بدون مهر منعقد شده باشد، زوجه حق حبس نخواهد داشت؛ زیرا زنی که  

باشد داده  نکاح  به عقد  تن  تعیین مهر  بدین بدون  ایفای ،  به  دریافت مهر  بدون  که  معناست 
 وظایف زناشویی رضایت داده است. 

 مراجعه به محکمه .  2
توان به محکمه مراجعه نموده و از این طریق  هرگاه شوهر مهریه را پرداخت نکند، زوجه می

دست آورد. در صورتی که شوهر توان پرداخت کل مهریه را داشته باشد، محکمه مهریه را به 
کند، در صورت عدم توانایی پرداخت به صورت مجموعی، وی  وی را مکلف به پرداخت می

 های معین خواهد نمود. به صورت اقساط در مدترا مکلف به پرداخت 

 نتیجه 
 شده نتایج ذیل به دست آمد:های انجاماز بررسی

)ارزش     مالیت  که  باشد  میزانی  به  باید  نظر حداقل  از  مهرالمسمی،  مقدار  خصوص  در 
درهم یا معادل آن می  ده  را  فقهای حنفی حداقل مهر  داشته باشد.  از حیث اقتصادی(  دانند. 

حداکثر مهرالمسمی، از نظر قانون مدنی محدودیتی وجود ندارد و تابع توافق زن و شوهر است؛ 
ن احوال شخصیه، باید به اندازۀ باشد که شوهر بالقوه قدرت پرداخت آن را داشته اما از نظر قانو

 باشد. مطابق این قانون، مهری که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد، باطل است.
در مورد مهرالمثل در قوانین مقدار خاصی تعیین نشده و ملاک، مهر امثال و اقران زوجه    

د  است.  شده  شخصیه سقف  دانسته  احوال  قانون  در  مهرالمتعه،  میزان  و  مقدار  ر خصوص 
قانون  براساس  اما  دانسته شده است؛  اقتصادی شوهر  توان  و ملاک  نشده  تعیین  مشخصی 
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مدنی، مهرالمتعه نباید بیشتر از نصف مهرالمثل باشد. براساس فقه حنفی نیز شوهر به بیشتر 
 از نصف مهرالمثل مکلف به پرداخت نیست.

می   در  را  چیزی  مهریه،  شرایط  ارزش خصوص  دارای  که  داد  قرار  مهریه  عنوان  به  توان 
وسیلة زوجه، معلوم و معین بوده و شوهر قدرت تسلیم آن را به زوجه  اقتصادی، قابل تملک به

اند از: آمیزش و خلوت صحیحه )آمیزش حُکمی(.  داشته باشد. عوامل استقرار مهریه عبارت
شود  حکمی نیز موجب می بر رابطۀ جنسی، آمیزشنی و فقه حنفی، افزونبا توجه به قانون مد

المسمی شود. براساس دیدگاه اکثر فقهای امامیه و به تبع آن قانون احوال تا زن مالک کل مهر
 شود. شخصیه، خلوت موجب استحقاق مهر نمی

دنی و دیدگاه فوت یکی از زوجین یکی دیگر از عوامل استقرار مهریه است. از نظر قانون م
شود؛ فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، با مرگ هر یکی از زوجین، زوجه مالک تمام مهر می

حتی اگر مرگ قبل از آمیزش یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد؛ اما براساس قانون احوال  
شود؛ ولی  شخصیه، اگر مهرالمسمی تعیین شده باشد، زوجه مستحق نصف مهرالمسمی می

عقد مهر تعیین نشده باشد زوجه مستحق چیزی نخواهد بود. در بین فقهای    اگر در هنگام
امامیه در خصوص اینکه آیا مرگِ هریک از زوجین قبل از آمیزش جنسی موجب استقرار تمام 

میمهر زوجه  نفع  به  اختلافالمسمی  خیر،  یا  که شود  معتقدند  فقها  اکثر  دارد.  وجود  نظر 
اند که زوجه مستحق شود؛ اما برخی دیگر گفتهمستقر میالمسمی به نفع زوجه  تمامی مهر

بینی شده  اجرا در قوانین پیش شود. برای دستیابی زوجه به مهریه دو ضمانتنصف مهر می 
 اند از: حق حبس و مراجعه به محکمه. است که عبارت
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